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دشمن كه آمد با زبان گلوله، تمام قد برخاستيم كه اين آتش را فقط با آتش مى شد 
خاموش كرد. آتشى كه آمده بود شعله كشان تا ايمان مان را، انقلابمان را و ايرانمان 
را بسوزاند، اما اخگر به جان هر كدام پاره اى از آتش شديم و در كنار هم سپرى از 
آتش درست كرديم تا دشمن آتش افروز را در خويش خاكستر كنيم و كرديم هم كه اگر قلمى به انصاف بر 
كاغذ رود بى شك در طرف پيروز جنگ نام ما را خواهد نوشت كه با دفاع مقدس جنگ را و جنگ افروز را 
مهار زديم چنان كه به هيچ يك از اهداف خود نرسيد و سرانجام در سال 69، صدام جانى جنگ افروز، در 
نامه اى به رئيس جمهور وقت ايران- آيت ا... هاشمى رفسنجانى- به صراحت اعتراف كرد به اهداف خود 
نرسيده و همه چيز همانطور كه «ما» خواسته ايم رقم خورده است. خاوير پرز دكوئيار دبير كل وقت سازمان 
ملل هم عراق صدامى را به عنوان آغازگر جنگ و متجاوز معرفى كرد و با كنار هم گذاشتن اين دو مى توانيم 
به صراحت بگوييم، متجاوز به هيچ يك از اهداف خود دست نيافت، آن هم متجاوزى كه به مدرن ترين 
جنگ افزارهاى شرق و غرب و جنگ جويان سى و هفت كشور تجهيز شده بود و اين يعنى پيروزى ما. يعنى 
سرفرازى ايران كه در يك «جنگ جهانى» پيروز شده بود. براى اين پيروزى اما به جان هزينه كرديم امير 
سپهبد صيادشيرازى، سرلشكر كشورى، سرلشكر بابايى، سرلشكر فكورى، سرلشكر دوران، سرلشكر آبشناسان 
و هزاران امير و افسر و سرباز ارتش در كنار جاودانه مردانى چون همت و باكرى و كاوه و خرازى و كريمى 
و رحيمى و برونسى و چراغچى و هزاران شهيد سپاه و بسيج و رضوى و طرحچى و ساجدى و ... هزاران 
شهيد جهاد، جان هاى پاك و تابناكى بودند كه در طبق اخلاص ملت ايران بر مدار عاشورا رفتند تا حقانيت 
يك ملت ثابت شود. در خاكريز دفاع، در خط مقدم مبارزه و در نقطه رهايى عمليات، همه بودند، از شيعه تا 
سنى، از مسيحى تا كليمى و زرتشتى، تا همه آنانى كه به نام جاودانه ايران افتخار مى كنند. در اين باره نيز 
تاكنون سخن فراوان رفته است و روزنامه خراسان نيز در ويژه نامه هاى ماندگارى، چون سند عزت، اوج 
عزت، فرزندان خورشيد، هديه ياس، شاگرد اول مدرسه عشق و ... به احترام مردان و زنان حماسه آفرين اين 
ملك قلم بر كاغذ برده است تا با سطور سياه از خطوط روشن سرفرازى بنويسد كه به سرخى خون خويش، 
بهار سبز عزت و استقلال اين ملك را رقم زدند. از ايران و سرداران گفته ايم ، اگرچه كتاب فضل هر كدام 
را «آب بحر كافى نيست/ كه تر كنيم سرانگشت و صفحه بشماريم» اما به قدر نمى از آن يم گفته ايم و در 
اين ويژه نامه برآنيم تا به قدر قطره اى از دريا از حضور پرشكوه برادران مسلمان و سنى مذهبمان در حماسه 
دفاع مقدس بگوييم. از آنانى كه تمام قد ايستادند، تا ايران اسلامى سرفراز بماند، آنانى كه با برادران شيعه 
خويش و با پيروان ديگر مذاهب، بنيان مرصوص تشكيل دادند براى دفاع از وطن. البته همين اول اعتراف 
مى كنيم، آن چه به قلم در آمده يكى از هزاران است و سطرى روشن از يك كتاب نورانى. والا هزار در هزار 
كتاب بايد نوشت از حماسه برادرانمان، اما همين «كم» را به كرم خود قبول فرماييد كه به بسم ا... آغاز شده 
است به سان ران ملخى كه آن مور با بسم ا... الرحمن الرحيم بر آستان سليمان نبى آورد و ... بسم ا...الرحمن 
الرحيم كه در پرتو انوار رحمان و رحيم، راه يافتيم تا از شهيد بگوييم و فرصت به سعادت رفيق شد، تا پرده 
را بالا بزنيم تا جهان بداند در حماسه عاشوراى 8 ساله همه ايرانيان، از سنى تا شيعه از مسيحى تا يهودى تا 
زرتشتى، به هر زبان و رنگ و نژاد، يك دل بودند و هزار دل عاشق حق شدند و از جاده حقيقت به سعادت 
شهادت رسيدند و آن چه در پى مى آيد، حاصل گفت وگوهايى است درس آموز كه همكاران ما در محضر 
خانواده محترم شهداى اهل سنت، به تلمذ پرداخته اند و در پرونده اى ديگر از اين ويژه نامه، خاطرات مردان 
ماندگار دفاع مقدس را ورق زده ايم كه هر كلامش، كليدى است براى گشايش درهاى آسمان كه وقتى 
كلام به شهيد مى رسد، آسمانى مى شود و گره گشا. نقص و كوتاهى اگر هست- كه هست- را به حساب 
قلم ما بگذاريد و نقاط روشن را از شهدا بدانيد كه مطمئنيم در اين راه برايمان چراغ شدند تا در پرتو انوارشان 
بنويسم، اين ويژه نامه را هم تقديم مى كنيم به ساحت مقدس هميشه شاهدشان كه نگاه نگران و دعاى آنان 

عزت و آزادگى اين ملك را جاودانه مى كند، پس بسم ا...الرحمن الرحيم... .


